
 

 !ايران در آستانه يك انقلاب بزرگ

 و برگرداندن تاريخ خود
 بسمه تعالي

انـد وظيفـه تـاريخي        اي شاهانه و تحول عظيمي كه خبر آنـرا داده           يران در برابر اعلام رفراندوم شش ماده      نهضت آزادي ا  

داند باتكاي خداوند سبحان و عليرغم محيط خفقان و تهديـدهاي سـختي كـه متوجـه وجـود نهـضت و افـراد آن                           خود مي 

 . شود سكوت نكرده اظهار نظر و اعلام خطري بنمايد مي

 ل است دم فروبستندو چيز تيره عق

 به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشي

انـد و دسـتي كـه در سرنوشـت ملـت حاضـر و                 اميد است عاملين صحنه باحترام و اعتبار عمل عظيمي كه در پيش گرفته            

 برند اين اندازه آزادي و حق را بمردم بدهند كه دور از تملق و ترس ابـراز عقيـده و عـرض رأي                        هاي آينده ايران مي     نسل

اي براي آنكاه بگويند مراجعه به آراء عمومي خيلـي هـم در محـيط خفقـان و ارعـاب نبـوده و                         لااقل بهانه و نشانه   . بنمايند

 . بصورت قانون گذشته است براي خود بياورند

اي كه بآراء عمومي در مورد اصـلاحات ارضـي و    با اين اقدام و ابتكار اعليحضرت كه مقام غير مسوول هستند و مراجعه 

آيـد    الغاي عملي مالكيت و رژيم ارباب و رعيتي و اصلاح قانون انتخابـات و دخالـت كـارگران و قـوانين ديگـر بعمـل مـي                          

در شـرف   ) لااقل بصورت ظاهر  (طوفاني بر پهناي كشور كهنسال ايران وزيدن گرفته است كه اگر بگوئيم انقلاب عضيمي               

 . تواند باشد تكوين است كسي منكر نمي

*     *     * 

در اينكـه موجبـات و احـساس        . انقلاب از لوازم ترقي و تجدد انسان و اصولا از ضروريات نـاموس تكامـل حيـات اسـت                  

احتياج و ضرورت نيز نسبت باصول كليه اين اصلاحات از سالهاي قبل ميان ملـت ايـران پابپـاي تحـولات جهـان وجـود                         

 : بررسي انقلاب چهار مسئله بايد مورد مطالعه قرار گيرددر . اما هر انقلابي، انقلاب نيست. داشته و دارد حرفي نيست

 شود؟  كند؟ چه نتايجي حاصل مي كند؟ چگونه مي كند؟ چرا مي كي انقلاب مي

 كند؟ الف ـ كي انقلاب مي

آن چند هـزار    . دهند     اين انقلاب بزرگ ارضي و كشاورزي و كارگري فعلي را مسلماً خود دهقانان و رنجبران انجام نمي                

ها زدند ماننـد هجـوم انقلابيـون باسـتيل و             اني كه در كنگره شركتهاي تعاوني كشاورزي جمع شدند و فريادها و كف            دهق

به مجاهدين صدر مشروطيت و حتي ولگردهاي مزدور كودتـاي  . استقلال طلبان آمريكا يا شورشيان الجزاير و كوبا نبود    

ده و قيام كنندگاني كه با خشم و جهـش طبيعـي بپـاي خـود بـه                  شبيه هيچ انقلاب كنن   .  مرداد نيز شباهت نداشت    ۲۸ننگين  

 ... پايتخت و خيابانها براي طغيان عليه چيزي يا كسي آمده باشند نبود

 ...   آنها را آورده بودند

 . بوسيله اتوبوسهاي راحت و وسائط دولتي ـ آسايشگاهها و خوابگاههاي نظامي.    با سلام و صلوات هم آورده بودند

نين اين قانون اصلاح انتخابات بدنبال يك هيجان يا اعتصاب و انقلابي كه از ناحيه مردم انتخاب كننـده رخ داده يـا                          همچ

 . به آنها وعده داده شده باشد نيست

 .  گانه۶   همينطور ساير مواد 

 . شخص پادشاه مملكت: ستيك نفر ا. ها نه دهاتيها هستند، نه شهريها، نه ملت، نه مجلس و نه دولت    عامل اين انقلاب



 !   اين خود در تاريخ انقلابهاي جهان انقلابي است

 .    نه مردم منكر اين حرف ما هستند، نه دولت، نه خود اعليحضرت

   اين عمل از آنجهت خود يك انقلاب و يك پديده نوظهور تاريخ است كه معمولا انقلاب دو طرف دارد و انقلاب كننـده آن                       

 زجر كشيده محروم شده خشمگين شده مظلوم اجتماع است و انقلاب رادر برابر طبقه قاهر غاصب             طرف توسري خورده  

هـا   نمايد كه تا ديروز خود از طريق اربابها و مالك    اما امروز هيئت حاكمه و دستگاهي انقلاب مي       . دهد  حاكم ظالم انجام مي   

يل سـاز و برخـوردار از اقتـصاد و اجحـاف مالكيـت و               و مأمورين دولت يگانه حامي نظام ارباب رعيتي و فئوداليته و وك           

 . شد آمد محسوب مي  سرمايه داري بود و در مرحله نهائي عامل تمام فشارها و فسادها كه بر رعايا و برملت مي

 !... زبان بشود شود كه بايك گردش كوچك زمان ضارب خوش زبان مدافع مضروب بي    انقلاب از اين بزرگتر نمي

ا و آمريكائيها و بعضي مليها و اخيراً دولتيها خيلي چيزها گفتند و نوشتند و ادبيات روشنفكري و آزاديخـواهي                    ايه     توده

ها پر كردند كه در ايران اصول مالكيـت غلـط و رژيـم فئوداليتـه برقـرار بـوده              و اصلاح طلبي ما را از اين تجزيه و تحليل         

 . ورت بگيردگذارند اصلاحات در مملكت ص مالكين هستند كه نمي

اند و بالاخره اربابها هستند كه با قطـار زنجيـر كـردن                  فئودالها هستند كه مردم را اسير و مأمورين دولت را اجير كرده           

آورند خلاصه آنكه قدرت و حكومت و تمام آثار شـوم حاصـله از              رعايا هر دم خود را از صندوقهاي انتخابات بيرون مي         

 . آن در دست اينها است

نظر از اينكه رژيم ملوك الطوايفي قدرتهاي خانخاني و ايلياتي فقط در قرون وسطي و دورانها و جاهائيكه وسـايل                       صرف

ارتباطي سهل و وسيع و سلاحهاي ارتشي جديد به ميان نيامده بود امكان داشت نه در حكومتهاي متمركز شده و مسلط                     

 . و مطلع قرن حاضر

صاً بعد از پهلوي يك مالك با همه ثروت و رعيت و جبروت خود وقتي مواجـه بـا                      در ايران بعد از مشروطيت و مخصو      

اي در    باخت و بـيش از بازيچـه          شد خود را مي     اي يا نماينده ثبت اسناد لاغر و يا مأمور دارائي عملي مي             يك ژاندارم شيره  

 . دست آنها نبود

اگـر مـالكين و متنفـذين       .  در برابـر دولـت نداشـت          مالك و ارباب با وجود تسلط نسبت به رعيت هـيچ قـدرت و نفـوذي               

اگـر دولـت و دسـتگاه       . كردند تماما با پشتيباني مامورين دولت و دربار بـوده و هـست              ها مي   ها و تحكم    تجاوزها و تعدي  

بر مـرزو بـوم     ) همان قانون بفرض ناقص   (فاسد و رشوه گير نبود و دادگستري واقعا دادگستري بود سايه دين و قانون               

نمـود و       ترين رعيت يا كـارگر را نمـي         ترين اربابها جرات كوچكترين تعدي به ضعيف        نمود كله گنده    كشور حكومت مي  اين  

اربابها و پولدارها و قلـدرها از طريـق زدوبنـد بـا             . شد  حد و حصر در دست كسي جمع نمي         اصلا چنين املاك و اموال بي     

 !... كردند دستور مقامات راه مجلس پيدا ميها و پس از اجازه و  ...فرماندارها و وزير كشورها و

البته به استثناي صحنه سازي مسخره قتل مهندس (   خود اين جريان خلع يد و خلع مالكيتي كه با چنان راحتي و سرعت     

از مالكين و فئودالها و ذي نفوذها شد بهترين شاهدي است كه در ايران فئوداليته بآن معني قرون وسـطائي                    !) ملك عابدي 

 .  اروپائي وجود نداشته استو

اند و در دولت آقاي دكتر اميني دست آويزي بـراي        در مورد انتخابات نيز همانطوري كه نهضت و جبهه ملي بارها گفته           

مـردم  . اي براي سرباز زدن از انتخابات شده بود علـت خرابـي انتخابـات نيـز قـانون انتخابـات نبـود           ايشان و آلت مغطله   

چرخاننـد    دست قانون داد ندارند بلكه از دست كسانيكه قانون را بدست خود گرفته و بـه ميـل خـود مـي                     انتخاب كننده از    

 !ها و كسانيكه امروز داعيه انقلاب و اصلاح دارند يعني از دست همان سياست. دارند

و بزرگتـرين   . ودهاي صـادره از خـود مقامـات دولتـي ب ـ            شد يا پروانه       همينطور اگر جنگلهاي ايران بريده و سوخته مي       

بردار جنگلها در طول سنوات گذشته به شهادت مصاحبه رئيس سازمان جنگلباني اداره املاك موروثي يعني شخص           بهره



هـا    اند كه حزب دولتي قوام السلطنه از عايدات صدور همين قبيل پروانه             مردم فراموش نكرده  . اند  اعليحضرت همايون بوده  

 . شد اداره مي

رجـوع شـود    (انـد      و پايه همه فشارها و فسادها و خرابيها دولت و دولتيها و صاحب اختيار دولتها بوده                   بنابراين ريشه 

 ).  آذرماه جبهه ملي ايران۷ و اعلاميه ۱۳۴۱بنامه سر گشاده نهضت آزادي ايران مورخ تير 

كنـد خيلـي هـم عجيـب و            مـي     ضمناً ناگفته رد نشويم كه جريان مورد بحث تا آنجائيكه روال و سنت اخير ايـران حكـم                 

در مملكتي كه احزاب مليون و مردم آن فرمايشي و ساختگي باشد كنگره دهقانـاش و انقلابـش و مراجعـه                     . انقلابي نيست 

 . اش هم فرمايشي و ساختگي باشد بآراء عمومي

 كنند؟ ب ـ چرا انقلاب مي

قانون طبيعي تنازع بقـا و تناسـب بـا          . تند   اعليحضرت محمد رضا شاه مرد بسيار باهوش و نقشه كش موقع شناس هس            

و تمـام ايـن فـضائل را در همكـاري بـا         . برموز اصل انتخـاب اصـلح نيـز آگـاهي كامـل دارنـد             . دانند  محيط را بالفطره مي   

 : سياستهاي خارجي و طرح اين انقلاب و مراجعه با آراء عمومي بكار برده اند

 عدم تعادلي كه چندي بر سياست خارجي و داخلي ايران حكمفرما بـود   و دورانهاي تكان و۲۰   بعد از قضاياي شهريور  

 مـرداد يـك     ۲۸و منتهي به قيام واقعاً ملي نفت و استقرار موقت يگانه حكومت اصيل ايراني دكتر مصدق گرديـد كودتـاي                     

ي هيئـت حاكمـه     هـا   بايـست پايـه     تـوافقي كـه مـي     . دوران تعادل و توافق سياست خارجي و داخلي را در ايران افتتاح كرد            

استبدادي و منافع سياستهاي استعماري را حفاظت و تقويت نموده بهر قيمت وبهرتمهيدي و تدبيري شـده اسـت نگـذارد                     

 .جريانهاي نظير ملي كردن نفت و استقرار حكومتهاي ملي در اين گوشه خاورميانه تكرار گردد

 پشتيباني بود بايد مدبرانه و متناسب بـا شـرايط زمـان و                 اين توافق كه يك نوع تنازع در بقا بسود دربار و سياستهاي           

بيني عكس العمـل مقتـضي ابـراز داشـته هرگونـه اسـلحه و                 مكان تلاش و تحول نمايد و در برابر هر پيش آمد و هر پيش             

 . امكان حمله را قبلا از دست حريف يعني ملت بگيرد

پروائي از خلاف قانون      بد زاهدي قيافه خشن نظامي و بي      بينيم سياست توافقي مشترك در حكومت سپه           اين است كه مي   

ولي بلافاصـله بـا روي كـار آوردن    . دهد تا حريف را منكوب و مايوس كند       و ضد قانون و ضد عواطفي خود را نشان مي         

 سـابقه  هـاي تـا آنوقـت بـي     علا سيماي نجابت اشراقي و سنت ديپلماسي را ظاهر ساخته در مقابل دزديها و سوء استفاده             

زند و براي اسكلت ملت و فرونشاندن نهضت مقاومت در  حكومت كودتا تا شعار مبارزه با فساد را بر سر در حكومت مي  

ولي افكار عمومي داخله و خارجه دلخـوش بـاين          . دهد  باغ سبز دعوت بهمكاري مليون و سرشناختهاي موجه را ارائه مي          

ي زمان و مكان كه دمكراسـي و حكومـت پارلمـاني اسـت فرمـان                دستگاه باقتضا . شود  هاي دروغين نمي    ها و چهره    وعده

آيند تا آنچه حزب و دمكراسي و انتخابات است بـه لجـن               ها مي   اقبالها و شريف امامي   . نمايد  كشور دو حزبي را صادر مي     

تر   ر و وسيع  هم سياست آمريكا را ناراضي نمايند و هم خندق جدائي ميان ملت و شاه را عميقت               ... مالي و رسوائي بكشانند   

با اشاعه فساد و تعميم و توسعه اختلاسهاي كلان به كليه دستگاههاي كشوري و لشكري پرده ننگ را آنقدر بـالا                     . سازند

نماينـد كـه داخـل و         زنند و اركان دولت و سلطنت را عليرغم ادعاهاي ثبات سياسي و اجتماعي ايران آنقدر متزلزل مي                  مي

بادا ملت پر مداراي ايراني كاسه صبرش لبريز شود و معجـزه انقـلاب و قيـامي آزاد    ترسند م   مي. شوند  خارج متوحش مي  

سياست توافقي به باز كردن سوپاپ خطر ديگر در اين ديگ زنگ خـورده پوسـيده زده جـدا مـصمم و متحمـل                        . سر بزند 

يـا زيـر بـار آن       (آوردند      دولت اميني را رويكار مي    : گردند  مبارزه واقعي ولي محدود با فساد و اعطاي مختصر آزادي مي          

گويد ورشكستگي اقتـصادي و اجتمـاعي و بهـم           زند مي   اميني كه براي نجات طبقه خود دست بانقلاب از بالا مي          ). روند  مي

سـرو صـورتي بدادگـستري محاكمـات     . اي براي آن و براي مملكت متصور باشد    ريختگي اوضاع نه بحدي است كه ادامه      

تا آنجائيكـه مربـوط     . كند  بازار وضع اقتصادي رو به ثبات و روزنه اميد و اعتمادي ايجاد مي            در  . اندازد    پرصدائي براه مي  



آزادي بـراي انتقـاد و ايـراد    ) و بدون آنكه اجازه تجاوز به حريم بـالاتر و اصـلي  داده شـود   (شود  بخود او و دولتش مي  

زند و زير بار  سر نيست سرباز مي ت آزادي صحيح مياز اجراي انتخابات به بهانه اينكه با قانون موجود انتخابا      ... دهد  مي

كند و تا  مردم را با نطقهاي تمام نشدني و مسافرتهاي متوالي سرگرم مي. رود انتخابات رسواي تابستاني و زمستاني نمي 

 . دهد اي تسكين مي اندازه

امينـي  : آيـد    داخله بصدا در مي       سياست خارجي از اين اقدامات و پيشرفتها رويهمرفته راضي است ولي زنگ خطري در             

ها   را نجات دهد در حاليكه بموجب قانون انتخاب اصلح، و بدنبال زاهدي           » اش  طبقه«خواهد    او مي . اشتباه و گناه كرده است    

 !هم بايد قرباني شود تا اصلح و اصل كاري باقي بماند» طبقه«و اقبالها و سپهبد علويها و بختيارها اگر لازم باشد 

كنـيم بلكـه    كه البته براي آنها دلـسوزي نمـي  (بدها و سايرين  ا اين طبقه بلكه طبقه مالكين و كارخانه چيها و ارتش            نه تنه 

سـهل  . نيز بايد فدا و سرنگون شـوند      ) نمائيم كه فرمود من اعان ظالماً سلطه االله عليه          تصديق و تعظيم به پيغمبر بزرگ مي      

 !بين است خود ايران و ملت هم اگر فدا شوند مانعي ندارداست چون پاي سمبل ايرانيت و مظهر مليت در 

آنها برنامـه   . اي به شخص و طبقه نداشت       دانند علاقه   ها و سياستمدارانش خبر مي         سياست آمريكا همانطور كه روزنامه    

رد و  اصـلاحات ارضـي بـراي آنكـه جلـو كمونيـسم را بگي ـ             . طالب اصلاحات ارضي و مبارزه با فساد بودند       . خواستند  مي

. آنهـا حيـف و ميـل نـشود    ) خيلي خـدا پـسندانه و بـي طمعانـه         (هاي بلاعوض و با عوض        مبارزه با فساد براي آنكه كمك     

 . باصطلاح با ريش بابا بازي نكنند

هاي دخالـت   هاي كثيف چاكري و غلام خانزادي و مصاحبه      داد و تملق       دولت اميني برنامه مورد نظر آمريكا را انجام مي        

هـاي پـشتيبان فـاهم        رفت ظاهراً آبروئي براي دولت در نظر افكـار عمـومي سياسـت              ي در باري را قطع كرده مي      آميز علن 

نمود و مقام سلطنت      ولي اين خطر و خطا وجود داشت كه براي خود احراز شخصيت و كسب وجاهت و قدرت مي                 ... نمايد

اش بجاهـاي باريـك       ها دامنه   اً بازپرسيهاي دادگاه  ها و مخصوص    بعلاوه آن تظاهر به آزادي و پرحرفي      . رفت  در محاق مي  

 . شد كشيده مي

   بنابراين همانطور كه گفتند و نوشتند و شنيدند مسافرتي باروپا و آمريكا بعمل آمد و وعده و قول و قراري مبادله شـد                       

 ... ها باشد كه شخص اول مملكت شخص اول و وسط و آخر مملكت و مجري ظاهر و باطن برنامه

 ... خست وزيري رفت و نوكر حلقه بگوشي به جايش نشست   ن

در جهت حفظ سلطنت استبدادي از يكطـرف و حراسـت و            . تر در جهت صحيح تعقيب و تسريع شود            برنامه بايد خالص  

 !توافق همه جانبه كامل مطمئن: از طرف ديگر) اعم از روس و انگليس و امريكا(توسعه منافع استعماري 

 : يا اسلحه را از دست و زبانش گرفت. در ميان هست، بايد او را از بين برد   فقط يك مدعي 

 . يعني فرياد اصلاحات...    ملت و نهضت

   حال مبارزه با فساد چون بقدر كافي پيش رفته بازپرسها و قاضيهاي شرافتمند ولـي فـضول هـم پـرت و پـلا و تنبيـه                            

بعلاوه فعـلا دارائـي و درآمـدي در كـار نيـست كـه كـسي بـدزدد               اند و مقصر اصلي يعني مالكين كشف شده است            گشته

هـا    آتوي بزرگ را بايد به زمين زد و از ناصرها و فيدل كاستروها و نهروها و قاسـم                 . شود فعلا آنرا مسكوت گذاشت      مي

 : دستي بالاي دستها و شعاري بالاي شعارها.  جلو افتاد٩ولي بصورت ظاهر و بازي(

رجـال و مجلـسيها و ارتـشيها را هـم كنـار             ... ايم  ند با روشنفكران و مردم آزاده شهرها را بريده           اينك كه مدتهاست پيو   

كـارگران متـشكل   . آوريـم   ايم از خواص به عوام رو مي       ملاكين را قرباني و علماء را ناراضي كرده       ... ايم  انداخته و رنجانده  

در ايران هميشه معاشـها     !! نمائيم  گاهدارندگان دستگاه مي  پشتيبان سابق احزاب و خلق كثير ساده لوح تازه نفس دهاقين ن           

خصوصاً كه امـلاك خـود را قـبلا بـه بهـاي             . (دانند  و حسابها و تلاشها و سياستها روزمره بوده از اين ستون را فرج مي             

 )... ايم شيرين و با وساطت بانك تبديل به احسن كرده



 بقا و تناسب با محيط و انتخاب اصلح فقط افراد و طبقـات نيـستند كـه                     اما متأسفانه در اين نقشه و در اين صحنه تنازع         

يعنـي  . گردنـد  هاي ملي و تاريخي قرباني مي       درد بزرگ در اين است كه اين آرمانهاي معنوي و سرمايه          ... شوند  قرباني مي 

 !ها و اميدها شعارها و حق

هاي مغرضـانه بعـضي از آزاديخواهـان و           ومرج طلبي هاي خودخواهانه و هرج       انضباطي     همانطور كه زياده رويها و بي     

هاي احزاب مانند تـوده سـبب وحـشت و گـاهي نفـرت مـردم از يكـي از                      ها و سؤ استفاده     هاي روشنفكر و سؤ نيت      دسته

شود و همـانطور كـه اگـر دادگـستري دزد و جـاني                عاليترين مواهب الهي و انساني يعني آزادي و دموكراسي شده و مي           

 بدستور و اتهامات غير وارد و محاكمه غير قانوني و ناحق محكوم نمايد و خائن قيافه حق بجانب مظلوم پيدا               واقعي را بنا  

ماننـد اصـلاحات    (اي بعناوين عالي و ارزشها و كمـالات مطلـوبي             شود وقتي در جامعه     كرده داد و دادگستري لكه دار مي      

رت تصنعي فرمايشي و در غير مجراي صحيح مفيـد وسـيله            نيز بصو ) ارضي و انتخابات قانوني و حق رفراندوم و غيره        

هاي نامشروع قرار گيرند خود اين آرمانها و هدفها كه سـرمايهاي حيـاتي و نجـات و حركـت ملتهـا               عوامفريبي و استفاده  

 ... شود هستند مفلوك و منفور و مطرود شده بجاي آنها بذر نا اميدي و تباهي رويانده مي

 .شود و مراجعه بآراء عمومي انجام ميج ـ چگونه اين انقلاب 

 :    تنها چيزي كه در اين انقلاب شباهت به انقلابهاي طبيعي و واقعي دارد سرعت عمل آن است

آيد و       در فاصله كمتر از يكسال سخن از بزرگترين واقعه زير و رو كننده نظام چندهزار ساله مملكت كهنسال بميان مي                   

شود با دستپاچگي و آشفتگي تمام تـا قبـل از پايـان               بيگانه به اجرا گذارده و قول داده مي       تحت فشار آمرين مشاور نماي      

 تحول بزرگ بدون آنكه هنـوز مفـاد   ۶ فقره قانون و ۶سپس در فاصله كمتر از يكماه   . سال در سراسر كشور عملي گردد     

 پيدا كرده باشـند يـك كاسـه و يـك جـا              و مواد آنها قطعي و كامل شده و مردم فرصت اطلاع و مطالعه و بحث در آنها را                 

 !... شود بآراء عمومي گذارده و مثل آش داغ بحلق ملت فرو برده مي

پرسد اگر رفراندوم يا مراجعه بآراء عمومي كار مجاز صحيحي است پس چـرا                   در مرحله اول هر فرد عادي از خود مي        

دكتر مصدق را بجرم رفراندوم محكـوم و محبـوس   همين دستگاه در محاكم بقول خودش قانوني ذيصلاحيت جناب آقاي  

كرد؟ و اگـر كـار    كرد و دكتر اقبال نوكر جان نثار، مليون ايران را باتهام رفرانومچي بودن از حق نماينده شدن ممنوع مي        

 !اين چه بام و دو هوائي است؟!... شود؟ سبلحان االله بد و خلاف قانون است پس چطور شاه مملكت رفراندومچي مي

در مرحله دوم اين چند ايراد اساسي بطرز مراجعه بآراء عمومي كه ظاهراً تعمدي بوده است حتماً قبل از اجتماعات ماه                     

 : شود كه هريك از آنها براي ابطال رفراندوم حاضر كافي است رمضان باشد گرفته مي

تظـاهر بـه كـسب      . قبل از عمل انجام شـود     اي بايد     ـ مراجعه بآراء عمومي و كسب اجازه از ملت و از هر اجازه دهنده             ۱   

 . تواند باشد و در هيچ جاي دنيا سابقه ندارد اجازه بعد از اجرا چيزي جز مسخره و توهين بمقام صاحب اجازه نمي

مانند رفراندوم آقاي (آيد تا جواب به آن خالي از اشكال و ابهام باشد  ـ رفراندوم روي موضوعات ساده كلي بعمل مي ۲   

نـه  ) دق براي انحلال مجلس و قبل از اجراي آن و رفراندوم ژنرال دوگل براي خاتمه جنگ الجزاير و امور ديگـر               دكتر مص 

با بعضي ديگـر  . ها داشته كساني با بعضي و قسمتي موافق ها و له و عليه ها و تبصره روي شش قانون كه هر قانون ماده      

 . مخالف باشند

جعه بآراء عمومي مانند هر انتخابـات وجـود آزادي و محـيط امـن و فراغـت                  ـ شرط اصلي صحت و قانوني بودن مرا       ۳   

است نه با مطبوعات محدود سانسور شده و ممانعت از اجتماعات آزاد و از اظهار نظر مخـالفين در زمـان تـسلط مطلقـه                         

 . سازمان امنيت

نمايـد     گيرد و ملت واقعي در آن شركت مي        تواند قرار   ـ نتيجه رفراندوم و هر انتخابات وقتي مورد اعتبار و استناد مي           ۴   

ها امين باشند نه از ميان دستگاه و عمالي كه شـهرت جهـاني صـندوق                  ها و انجمن    كه به متصديان امر اعتماد بوده حوزه      



اند و ازهم اكنون كارمندان ادارات و اصناف و مدارس را وادار باعلام قبلـي                 سازي و تحريف اسامي و ارقام را پيدا كرده        

 . نمايند  ها مي ييد شش ماده را در روزنامهتأ

ـ رفراندوم كننده بايد قوه مقننه يا مجريه و در هر حال مقام مسوول باشـد نـه شـخص پادشـاه كـه بـر طبـق قـانون                       ۵   

 ). يا دولت صددرصد نوكر مامور(اساسي مقام غير مسوول است 

كارهائي را  !!! و از هر بابت انقلاب بديع ممتاز مسخره ايست        آيد    كنيد تمام جوانب و جهات امر باهم جور مي             ملاحظه مي 

 . خواهند صورت سازي قانوني براي آن درست كنند اند مي اند و انجام داده كه در دستور وميل داشته

اي  كرد و بعد تكاه   شباهت بعمل آن خربزه فروش نيست كه به شرط چاقو معامله مي                در هر حال اين رفراندوم كردن بي      

كـرد كـه نگويـد        اي مـي    مزه راتناول و قطعه را تعارف نموده هزار فحش و تهديد نثار مشتري بخت برگـشته                  خربزه بي  از

 !!شيرين است

البته اعليحضرت شاه شخصاًَ در رفراندوم شركت نخواهند كرد ولي اگـر قـرار بـود             :    رأي اعليحضرت در اين رفراندوم    

بقلم يا اجازه ايشان باشد و اگر تغيير نظر در اين مدت نداده             » وريت براي وطنم  مام«راي در صندوق بيندازند و اگر كتاب        

 : آوريم ذيلا چند نمونه مستخرج از آن كتاب را شاهد مي. دادند باشند حتماً راي منفي مي

د راي خود   ان  كار را طوري ترتيب داده بود كه كسانيكه با انحلال مجلس موافق           ... در اين رفراندوم مصدق   «ـ  ۱۲۲   صفحه  

خواسـت    نتيجه انجام رفراندوم همان بود كه مصدق مـي        ... را در يك صندوق كه از حيث رنگ بسيار مشخص بود بريزند           

 » .چنانكه هيتلر هم پيش از وي همين عمل را انجام داده بود

هند ريخت يا بنحوي از     اي موافق و مخالف راي خود را بدون آنكه شناخته شوند خوا              ماده ۶   حال بايد ديد آيا رفراندوم      

 . تهديد در ميان خواهد بود... انحاء تفكيك و تشخيص و

ايـد هرگـز     آن توسعه اقتصادي را كه در اثر فشار و تعدي و فدا شدن آزادي و استقلال فـردي بوجـود                   ... «ـ  ۲۴۰   صفحه

 » نخواهيم پذيرفت

اضي بدون اينكه براي كشاورزان تازه مالك وسائلي        اين نكته بايد موكدا خاطر نشان شود كه تقسيم ار         ... «ـ  ۲۷۵   صفحه

 » .فراهم باشد كه حداكثر استفاده را از زمين خود بردارند چيزي جز زحمت و نگراني براي آنها بوجود نخواهد آورد

خاص بايد در اين نكته تأكيد شود كه منظور من از اين برنامه آن نيست كه املاك خود را به رايگان به اش                «ـ  ۲۷۴   صفحه

 » .واگذار كنم زيرا از نظر روانشناسي و رابطه علت ومعلول يك چنين اقدامي به عقيده من نتيجه مطلوب نخواهد داشت

 د ـ نتايج و آثار رفراندوم

هاي كثير الانتشار بدست شاهنشاه پرتاب شده است صـرفنظر از موجبـات و       حال ببينيم بمبي كه بقول يكي از روزنامه 

 . فوائد يا مضاري ممكن در برداشته باشدكيفيات امر چه 

 .    آثار و نتايج اين انقلاب و رفراندوم قسمتي نقد است و فوري و قسمتي نسيه است و آتي

 اولا نتايج فوري و نقد انقلاب

ـ جون برخلاف موازين طبيعي و قانوني حاكم بر مملكت و بدون دخالت ملـت بـصرف خواسـته سياسـت خـارجي و                        ۱   

گيرد كـه اسـاس و نظـام حقوقهـاي مكتـسب       ي شاهنشاهي بزور سرنيزه نظامي يك عمل بزرگي صورت مي    اوامر شخص 

معلوم اسـت   . باشد  اعتبار كردن هرچه قانون و نظام و حقوق مي          زند اولين اثر نقد قطعي مسلم آن بي           موجود را بر هم مي    

باشد كـه در صـورت منهـدم          مي) كامل يا ناقص   (كه شرط اوليه و بديهي بقاء هر اجتماع اتكاي آن بيك اصول و مقرراتي             

تواند پا بر جـا و بـا دوام باشـد و                شدن آنها و جانشين نشدن بوسيله يك اساس متقن مقبول ديگر هيچ كار و قراري نمي               

ب حـسا  ملاط بـي  قهراً در چنين بناي بي. هيچ اقدام اساسي مفيد و برنامه و اميدي در چنين جامعه امكان پذير نخواهد بود              

 . اساس سنگ روي سنگ بند نخواهد شد بي



   همين يك ضرر ساده ولي بسيار مهم و بفرض آنكه تمام اثرهاي ديگر هم خوب باشد كافي است عمل را محكوم نموده                    

 . يك داغ دل بس است براي قبيله اي. بزرگترين مصيبت و لطمه بر پيكر اجتماع ما و غير قابل جبران باشد

مطالعه ملكيت و نظام كشاورزي قديم كه به غلط يا صحيح پايه عمده توليد و اقتصاد ايران  گهاني و بيـ در اثر سلب نا۲   

هاي جديد دائر     ها وعده   بوده است و همچنين سلب اعتمادي كه در مؤسسات صنعتي با سرمايه شخصي بعلت تصويبنامه              

سرمايه و آينده خود سخت نا اميـد گرديـده          به سهيم كردن و دخالت دادن كارگران حاصل شده صاحبان صنايع نسبت ب            

هـاي   اند و همچنين با امكانات تهيه كننـده و احتمالاتيكـه بـراي سـاير منـابع ثـروت و فعاليـت                       است و دست از كار كشيده     

اند از هم اكنون چنان تزلزل و ركودي در كليـه             اقتصادي آزاد در پيش است و جمع كثيري از هستي و حيثيت ساقط شده             

تصادي و توليدي كشور ايجاد شده است كه براي مدت نامعلومي اميد هرگونه تحرك و تـدارك معـدوم گرديـده                     اركان اق 

 . است و اين حرفها و كارها را در آستانه هلاكت عجيبي قرار داده است

يگانـه  ـ با يك عمل ظاهرا انقلابي جهان فريب و بقصد مات و مايوس كردن سـاير افـراد و افكـار ملـي و رسـيدن بـه                             ۳   

منظور اصلي حكومت فردي فاعل مايشائي را كه برخلاف كليه اصول اسـلامي و انـساني و قـانوني و مـصالح اجتمـاعي                        

 . اند باشد تحكيم و تثبيت كرده مي

ـ فتح باب خطرناك و مد كردن رفراندوم قلابي در شرائط و احوالي كه هيچ گونه نظارت ملي و ضمانت اجرائي بـراي                       ۴   

ت آزادي و مقررات قانوني وجـود نداشـته بعـد از ايـن كليـه مـوازين و نظامـات دينـي و قـانوني و ملـي و            مردم در رعاي  

اجتماعي ما دست خوش تكرار اين بازيها و صحنه سازيها خواهد بود يعني اگر تـا بحـال قـانون اساسـي بـراي افـراد و                           

رفت   اميدي براي آينده دور يا نزديك بشمار مي       طبقات ملت ايران بعنوان سند متقن و پايگاه دست نخوردني محكم روزنه             

 ... بعد از اين ملت بايد عزاي آن تامين و اميد را بگيرد

    ثانيا نتايج نسيه آينده انقلاب

   ناگفته نماند كه نهضت آزادي ايران مانند غالب افراد مصلح و سعادت خواه ايران بهيچوجه طرفدار وضع نامتناسـب و                     

 . باشد  است نمي... راث خيلي غارت گريها و  و رعيت و روش نامساعد فرسوده مالكيت كه ميناهنجار روابط ارباب

   اين حقيقت نيز فراموش نشود كه دين مقدس و مترقي اسلام از چهارده قرن قبل با اعـلام پيمـان ان لا نعبـد الا االله و لا                            

ارباب بازي را منع و فسخ كـرده و شـما سـلاطين ظـاهرا               يتخذ بعضا بعضاً ارباباً من دون االله و ابلاغ آن بسلاطين زمان             

فقه اسلامي نيز قـبلا جنگلهـا و اراضـي         . پيرو قرآن بوديد كه آنرا در وجود خود و ايادي و عمالتان احيا و اجباري كرديد               

 بكتـاب   رجـوع شـود   (تر ابراز داشته اسـت        تر و مترقي    موات ومنابع ثروت عمومي را ملي كرده و نظريه بالاتر و سنجيده           

 . ٩اسلام و مالكيت تاليف جناب آقاي سيد محمود طالقاني

   آنچه بايد اضافه كنيم اينستكه خدمت كردن و اصلاحات نمودن با كار منفي و عمل تخريبـي كـه سـريع و آسـان اسـت                  

ول مـدت  خيلي فرق دارد تنها كار اساسي مطالعه شده و اقدام مثبت ساختماني حق است كه با وجود همـه اشـكالات و ط ـ   

 . تواند ثمربخش بوده نتيجه مطلوب بدهد مي

باشد و بمصداق الاعمال           از طرف ديگر براي نهضت آزادي ايران كه بحكم والعاقبه للمتقين معتقد بصحت و معنويت مي               

نـه  تواند قبول كند از كاري كه در آن حسن نيت و حقيقت نباشد ثمر و خيري عايد شـود جـاي هـيچ گو                         بالنيات هرگز نمي  

. شبهه و اميدي نيست كه اين انقلاب غيرطبيعي تحميلي دروغـي عاقبـت الامـر دردهـاي ملـت ده نـشين ايـران را دوا كنـد         

اگر شما از دو حزب مليون و مردم كه خود بصورت ظـاهر تشكيلاتـشان               . جهت انتظار ثمري دارند     افرادخوشباور نيز بي  

 ... ها داشته باشيد توانيد اميد و بهره  اين شش ماده هم ميايد از عمل بسيار انقلابي و اصلاحي بود خيري برده

 ... اي از آثار اين انقلاب و رفراندوم برميآييم بيني پاره    معذالك در مقام تجزيه و تحليل برآمده به پيش



رفرانـدوم  توام با محو عملي مالكيت كشاورزي شاه بيت ايـن           . ـ الغاء رژيم ارباب و رعيتي و اجراي اصلاحات ارضي         ۱   

 . باشد مي

   ارباب در ده با وجود معايب و مضاري كه داشت اولا يك پا عامل و نماينده و ادامه دهنده خود اين حكومـت و برقـرار                          

زيرا . شد كننده نظم و نسق در آن قلمرو كوچك بود و ثانيا در بسياري موارد يك پا بانك و اداره كشاورزي محسوب مي                 

ه گيري صحيح سرمايه گذاري و مساعده دادن و تامين بـذر و تعميـر قنـات يـا حفـر چاههـاي                       كه لازمه ملك داري و بهر     

علاوه بر اينها ارباب نقش تشكل دهنده و جمع كننـده و رواج دهنـده ماشـين                 . عميق و احياناً اقدامات خيريه و امدادي بود       

 . هاي مرغوب شده بود هاي كشاورزي جديد و نهال آلات و طريقه

 آيد؟ شود بجاي آن چه مي عامل بد يا خوب ولي موثر كه برداشته مي   حال اين 

توانـد جـاي اربـاب        مسلم است كه نه تك تك كشاورزان مالك شده و نه اجتماع غير متشكل آنها در وضـع حاضـر مـي             

كانات كشاورزي شود از اصول تمركز و تجمع و از ام   بلكه با تقسيم و تجزيه ايكه در اراضي و اموال مي          . سابق را بگيرند  

شـويم   العاده دور مي   هاي فوري كه لازمه رقابت اقتصادي معاصر است فوق          موتوريزه و توليد به مقياس بزرگ و تصميم       

 . گرديم و چندين قرن به قهقهرا بر مي

 ) و مديحه سراي اين طرح مكرر وعده و سپس مژده عملي شدن آنرا داده است(   بنابراين لازم است 

. هاي تعاوني دسته جمعي نسبه متشكل و قوي عهده دار اداره دهـات و دهاتيهـا و جانـشين اربابهـا شـود                         كه يك واحد  

 . تر از شركتهاي تعاوني مصرف است شركتهاي تعاوني توليدي كه بلحاظ مقررات قانوني و طرز عمل مشكلتر و پيچيده

اند شركتهاي بزرگ و موسسات همكاري همگاني  تهها نخواسته و يا نتوانس        در مملكتي كه هنوز شهريها و درس خوانده       

انتفاعي و غيرانتفاعي و حتي شركتهاي تعاوني مصرف مستقل و معتبر تشكيل دهند آيـا دهاتيهـاي مـا خواهنـد توانـست                 

بدست و بفكر و با سرمايه و وسايل خود واحدهاي اقتصادي كشاورزي حـسابي قـوي بوجـود آورنـد؟ و ايـن واحـدها                         

ساماني و قحطي و خرابي را بگيرد و قنات و قلعه و تراكتور و بـذر و                   لوي هرج و مرج و آشفتگي و بي       خواهند توانست ج  

 . سد و انبار و كارگاه و غيره را زنده سازند

 ١.   مسلما خير

 .    پس بايد خارج امداد و الهامي بشود

  .يا دولت است يا موسسات و ايادي خارجي.    اين خارج، از دو جا خارج نيست

خودش بهتر از ملت خبر از ندانم كاريها و كثافتكاريهاي خود و افتضاحات و خساراتي               . شناسد     دولتها را ملت خوب مي    

حال در دهـات متفـرق و متنـوع دور از نظـارت و نظـام، كـه هريـك                    . آورد دارد   كه در شركتهاي دولتي ببار آورده و مي       

البا مجهول و مرموز است اگر دولت پا بگـذارد و بخواهـد بـا سـنت                 شرايط و كيفيات و مردم با روحيات خاص دارد و غ          

كاغذبازي و مقررات بازي و اختلاسكاري كه دارد وارد امور قنائي بنائي و عمراني و خريـد وفـروش و كـشتكار خواهـد                        

 . ها ببار خواهد آورد بود چه ننگها و نارضايتي

شناسيم و هزاران بار امتحان ناتواني و نادرستي خـود را در               مي اين دولت كه غير ملي است و ما       .    پس بحث زياد نكنيم   

 . آنجاها كه بايد كار مفيد و مثبت نمايد داده است مرد اين ميدان نيست

انـد يعنـي راه حـل گـدائي و      راه حلي كه در موارد ديگر مكرر دولتهاي دستنشانده به آن دسـت زده          .    ميماند يك راه حل   

 . هاي خارجي و به موسسات و كارشناسان خارجي مايهلسرات و تمنا و توسل بسر

   اين همان راه حل عالي كذائي است كه سياسـت خـارجي اسـتعماري نـوين اشـتياق و انتظـارش را دارد و عقـد لازم و                            

هـا و آثـار آن بـا اعـزام كارمنـدان       ضمنا از مدتها قبل طلايـه   . خارجي است كه با طرح كنندگان داخلي در ميان آمده است          

يرانـي باسـرائيل و استـشاره اسـتخدام اكيپهـاي سـيار و ثابـت كارشناسـان اسـرائيلي يعنـي تـصرف كننــدگان وزارت            ا



كشاورزي بخوبي هويدا شده است و چندي است چون لاشخوران و كلاغان شوم پيش آهنگ ببالاي اين بيمـار محتـضر                     

 ٢. اند بپرواز درآمده

. و ايران نوازي كمك نمايند    ! بما در عالم انسان دوستي    ! ملي! درن و مترقي     دولتهاي خارجي بخوبي مايلند با اين طرح م       

شـركتهاي تعـاوني مـا را در        . آورند    آموزگار و مربي دلسوز مي    . آورند    ماشين مي . آورند    آورند كارشناس مي      سرمايه مي 

 را هم شـايد در جاهـائي   سطح كشت و محصولمان. دهند  گيرند و سروسامان مي     اعماق و اقطار مملكت در دست خود مي       

 بالا برند اما بچه نوع و بچه ترتيب؟

   خوبست نگوئيم چطور عمليات عمراني اصلاحي سازمان برنامه و چپاول و غارتهائي كه خارجيها از عايدات نفـت و از                    

انـد    انـد و نبـرده     اند مانند آئينه در جلوي همه روشن است البته خارجيها به تنهائي نخورده              محل وامهاي تعهدي ملت كرده    

اي هم بخدمتگذاران ايراني خود دادنـد همـان خدمتگـذاران وطـن پرسـت مـردم دوسـت دهقـان          بلكه يك دلالي و ته سفره 

پروري كه ميليونها تومان كمك نقدي مردم داخل و خارج بدهات زلزله زده قزوين را بلعيده يا پنهـان كـرده و دهاتيهـاي                        

 . اند ها بزير چادرها انداخته رابهفلك زده را در سرماي بيابان كنار خ

اسـما  : شوند هم از آخور خواهند خورد هـم از تـوبره               منتها در اين مورد اربابان خارجي كه جانشين اربابان ايراني مي          

اورند ولي با بهره و بهاي هنگفت و به ضمانت عايدات ديگر با نو نوار كـردن                   سرمايه و بلافاصله ماشين و كارشناس مي      

هاي بازار خودشان را از قبيل راديـو، تلويزيـون، ماتيـك، پلاسـتيك و                 ها انواع بنجل    ها و قسط    ا و يا پاشيدن قرضه    دهاتيه

غيره سيل وار به كوه دشت ايران به قيمتهاي دلخواه سرازير خواهند كرد در حاليكـه صـنعت تـازه مولـود در ايـران بـا                           

 جواب احتياجات روزافزون شـهري و دهـاتي را بدهـد بـازار              اي كه به پيكر ضعيفش خورده است نخواهد توانست          ضربه

 المللي خواهد شدو ايران بيش از پيش قبضه تجاوز يهوديان و سوداگران زالو صفت بين

   نه تنها از جهت مصنوعات و احتياجات غير خوراكي زندگي، بلكه از جهت محصولات داخلي و محلي نيز چنان كمبود و                     

بندوباري پديدار خواهد شد اگر به مرحمـت دولتهـاي            صاحب و ساماني و بي      ت ما در اثر بي    كسري در كشت و توليد دها     

ايد بزودي كـاه و يونجـه و نخـود و لوبيـا و      بعد از كودتا كسري گندم و كره و كنسرو ماسال بسال بيشتر از خارجه مي      

 . خيار و گوجه ما را نيز بايد با ارز وارد كنيم

مه عملكرد چندساله را برسيد خواهيد ديد ارباب ايراني رفتـه اربـاب خـارجي جـايش آمـده و                       خلاصه آنكه وقتي ترازنا   

شايد فعاليت توليدي هم زياد شده ولي رعيت ايراني حمال الحطب خارجي گشته، در حقيقت براي او كاشـته و درو كـرده            

ت و مـذهب و اخـلاق و اسـتقلالش را           اضافه برآن سن  . اش را هم باو داده است       دسترنجي گرفته اما دسترنجش و اندوخته     

نقدينه زارع ايران را و بالاخره يك عده هـم شـيره و عـصاره    . سياست و اقتصاد خارجي هم نيرو . هم از دست داده است    

 . خاك ايران را

لـت  رساند نه آن نقشه دخا      و راه كج هيچگاه كسي را به منزل و سامان نمي          » چراغ كذب را نبود فروغي    «ـ از آنجائيكه    ۲   

ها منتج به آبادي و امنيت و رضـايت           دولت در اداره و سرپرستي واحدهاي تعاوني دهات و نه اين نقشه وساطت خارجي             

آيد قوزي بالاي قوزها و   چون در هر حال پاي هيئت حاكمه در ميان مي       . هاي تلخ آنرا داريم     همنطور كه تجربه  . خواهد شد 

 .  شهرهاي ايران را فرا خواهد گرفتدهات و. دردها و آشفتگيهائي بالاي قبلي ها

   مردم چشم و گوش باز شده و وعده و وعيد ديـده ولـي فريـب خـورده دهـات وقتـي بگرسـنگي و تنگـي افتادنـد و از                               

ها و درخواستيهاي مكرر به دولت و مركز مايوس شدند دامنه موج نارضـايتي و عـصيان كـه امـروز بيـشتر در                          مراجعه

ها را نيز شديدا در برگرفتـه مـساعدترين محـيط را      بجنبش درآمدهاست دهات و كارخانههاي دانشجوئي و شهري     محيط

آيد بـيش از سـايرين        براي استقبال از كمونيسم ايجاد خواهد كرد و آنوقت آن سياست خارجي ظاهرا بركنار كه بنظر مي                

 . خوشحال و موافق با اين جريان باشد لقمه چرب و نرم نهائي را خواهد بلعيد



هاي عمـومي   ها و اشتراك در دو وحدتي كه در اثر ناراحتيها و نارضايتي         بلكه بعد از همه تجربه    . اميدواريم چنين نشود     

در كليه طبقات پيدا خواهد شد و بسته بودن هر راه حل و راه اميد ديگر براي همه مـسلم گرديـد آن انقـلاب ملـي واقعـي                             

 ... نجات بخش بالاخره صورت عمل بخود بگيرد

**     *      

گويد انقـلاب از درون بايـد            نهضت آزادي ايران در خاتمه رو به طبقات شهري و روشنفكر تشنه اصلاحات نموده و مي               

 . از انقلاب تصنعي تحميلي خارجي انتظار و اميد نداشته باشيد كه طرفي بسته شود. باشد نه از برون

 ن انگشت توكس نخارد پشت تو                         جز ناخ

   براي برادران و خواهران دهقان و كشاورز خود نيز كه شايد با قوانين و علوم زياد سـروكار نداشـته باشـند ولـي بـا                          

 : خوانيم  گوسفند و گرگ مسلماً آشنا هستند اين شعر سعدي شاعر خودمانرا مي

 ن و چنگ گرگــيشنيدم گـوسفندي را بــزرگي                              رهانيد از دها

 شبانگه كارد بر حلقش بماليـد                              روان گوسـفند از وي بناليــــد

 كه از چنگال گرگم در ربـودي                              چو ديدم عاقبت گرگم تو بودي

قيـت ملـت را بـراي نجـات و اداره خـود             و بالاخره رو به خداي زمين و آسمان ايران و جهان كرده و از او هـدايت و موف                  

 . نمايد كند و باو توسل و توكل مي  مسئلت مي

 شوراي نهضت آزادي ايران

 ۱۳۴۱٣ بهمن ۳تهران ـ 




